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آناستازیا
نویسنده: احمد حسین  |  تاریخ انتشار: 2026/06/07

پنجشنبه، هفتم آگوست. هامبورگ؛ شهری در شمال آلمان. شهری که زیبایاش پاریس و هوایش شهر
همیشه باران رشت در شمال ایران را تداع مکند. امروز اما هوا ملایم و آفتاب است.

ایستاه مرکزی قطارها بهدلیل تعطیلات مدارس بسیار شلوغ است. تعداد زیادی از مسافران از شهرهای
دیر برای گذراندن تعطیلات خود به هامبورگ آمدهاند و عدهای نیز از هامبورگ راه  شهرهای دیر هستند.
در این محل، تا چشم کار مکند، چمدانهای رنارن دیده مشوند که مسافران آن ها را روی چرخهایشان
مکشند. هر کس به نحوی تلاش مکند راه خود را از میان انبوه جمعیت باز کند و هر چه زودتر به مقصد
برسد. برخ از مسافران تنها هستند و برخ دیر خانوادگ و یا گروه سفر مکنند. در میان جمعیت،
کودکان زیادی دیده مشوند که با شوق و هیجان، در کنار خانوادههایشان چمدانهای خود را حمل مکنند.
ناههای کنجاوانهی برخ از آنها، که نخستین سفرشان به هامبورگ است، گاه باعث مشود چمدانهایشان را

فراموش کنند. 

من به دعوت ی از دوستانم برای باز دید از ی نمایشاه نقّاش مدرن که در موزه هنر اشتوتارت
برگزار مشود از هامبورگ راه آنجا هستم.
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قطار سریعالسیر هامبورگ‐اشتوتارت ساعت ۹:۳۵ دقیقه در سوی شمارهی ۷ توقف مکند. عدهای
از قطار پیاده و گروه سوار مشوند. منهم در میان این مسافران هستم و سوار قطار مشوم. واگن شمارهی
ایستد و با اشاره به صندلمیانسال کنارم م نشینم. چند لحظه بعد زنام مکنم و روی صندل۱۳ را پیدا م
کنار پنجره، جای خود را نشان مدهد. از جایم بلند مشوم و باهم سلام رد و بدل مکنیم. او به سمت
اهلین نمؤدب و مهربان باشد. او رسد زننشیند. بنظر مکند و مرود، جایش را مرتب ماش مصندل
که توی صورتم انداخت و در پ آن لبخندی که روی لبهایش نشست، تأثیر عمیق بر من گذاشت. او کت و
دامن فاخر به تن دارد. زمینه قاب پلاستیی عینش فیروزهایست و رنهای الوان که هنرمندانه و با ظرافت

در آن بار رفته مرا به یاد هنر مینیاتور اصفهان ماندازد.

قطار رأس ساعت ۹:۴۰ حرکت مکند. او کتاب از کیفش بیرون مآورد و مشغول مطالعه مشود.
ناه من ناخودآگاه روی کتابش مافتد و این عبارت را مخوانم: «لوقا‐۲۷:۶-۳۱» [۲] . من هم دفترچهی

سودوکوی خود را بیرون مآورم و مشغول حل کردن ی سودوکو مشوم.   

دو ردیف جلوتر از ما روی چهار صندل که دو بدو روبه هم و ی میز در وسطشان قرار گرفته است،
خانوادهای نشستهاند. ی زن و شوهر، ی دختر بچهی و مادر بزرگ این بچه. اسم این دختر کوچ آناستازیا

است.

موهای آناستازیا که به رن قهوهای روشن و کم فردار است تا زیر شانههایش قد کشیده است.
چشمانش ترکیب از رن آب و سبز و بین نازکش در انتها کم پهن است. لبهایش که بهنظر مرسد آنها را با
ماتی مادرش کم رن کرده تو پر و لب پایینش در وسط برجسته است. وقتیه مخندد با آشار شدن

دندانهای سفید و مرتبش پروسه گل شدن غنچهای را به نمایش مگذارد.

آناستازیا دختر بچهای ششهفت ساله است. او بسیار پر جنبوجوش، خوش زبان و نیز شاداب و
ملوس است. مدام با مادر و مادربزرگش صحبت مکند و با عروسهایش در کوپه راه مرود و بازی
پرسد: «کفد. آناستازیا مدام از مادرش ماست که با دیدن او لبخندی روی لبهایش نش کند. کمتر کسم
مرسیم؟». مادرش هم در جواب مگوید: «هنوز تا مقصد راه زیادی در پیش داریم. قطار باید چندین بار نه
توانتو م .عزیزم تا آنموقع هنوز باید صبر کن ه نوبت پیاده شدن ما برسد. ولدارد و باز حرکت کند تا این

به بازیات ادامه بده و اگر گرسنهات شد، چیزی بخوری.»

قطار سریعالسیر هامبورگ‐اشتوتارت که سرعتش گاه اوقات به ۳۰۰ کیلومتر در ساعت مرسد
کمکم از سرعتش مکاهد و در ایستاه مرکزی شهر کاسل (Kassel)  توقف مکند.

در این ایستاه مسافری جوان سوار مشود و در کنار در ورودی و روبه جمعیت منشیند. لاغر اندام
اهش که عدسروئیده است. نوع ن د و نامنظماست؛ چهرهای برنزه دارد و روی صورتش موهای مجع
درشت و مش چشمهایش را برجسته مکند پر طنین است. پیراهن سفید و کم گشاد به تن دارد که آنرا

روی شلوار سیاه رنش کشیده است. کفش که به پا دارد ورزش است و ظاهراً مارک آ. دی. داس. است.

جوان کم مضطرب بنظر مرسد. چشمانش با ب قراری و با حالت از کنجاوی ب وقفه در فضای
روبروی هم قرار گرفتهایم حدود هفت هشت ردیف صندل زند. بین من و او که بطور اتفاقواگن پرسه م

فاصله است. رفتار او نظر مرا به خود جلب کرده است.
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جوان تازه وارد به صندل خود تیه داده، ظاهراً آرام نشسته و تمام وقت آناستازیا را زیر کنترل و توجه
خود گرفته است.

این البته طبیع بنظر مرسد. آناستازیا با شیرین زبانیها و صدای زیبا و کارهای قشنش نظر همهی
شود که در این واگن تنها یه ممسافران را به خود جلب کرده است. و هر تازه واردی هم بلافاصله متوج

نُقل مجلس وجود دارد و آنهم کس نیست جز آناستازیا.

قطار که اکنون شهر را ترک کرده است کم کم سرعت خود را زیاد میند. مناظر کنار جاده، زمینهای
کشاورزی، درختها و گاهاً حیوانات و کلبههای دهقان به سرعت از جلوی چشم محو مشوند. شلوغ و نا
آرامای که با پیاده و سوار شدن مسافران ایجاد شده بود مجدّداً جای خود را با سوت و آرامش نسب عوض

کرده است. تنها ملودی زیبا و صدای روحپروری که در واگن پخش مشود خوش زبانیهای آناستازیا است.

این سوت نسبتاً آرام بخش و محیط هارمونی که در فضای واگن به همراه صدای  ملودی و زیبای
آناستازیا ایجاد شده بود به یباره با صدای خشن، ناگهان و مملو از نفرت که فریاد مزند «اله اکبر» درهم
شسته مشود. جوان که در ایستاه قبل سوار شده بود از زیر پیراهن سفیدش قمهای را بیرون مکشد و به
سرعت به سمت آناستازیا خیز بر مدارد. در ی چشم بهم زدن با دست چپش آناستازیا را چن مزند و
تیغهی قمه را روی گردنش مگذارد. نور لرزان که روی طاق افتاده ناش از انعاس تابش نور چراغ است
که بر روی تیغهی تیز قمه تابیده و بیانر لرزههای دست جوان گروگان گیر است. سوت مرگبار واگن را فرا
گرفته است. چشمان آناستازیا سرخ شده و صورتش به گلولهای از آتش بدل گشته است. رعشهای که بدن
آناستازیا را تسخیر کرده بقدری شدید است که هر لحظه ممن است از زیر دست جوان گروگان گیر سر
خورده و به زمین بیفتد. صدای در گلوحبس شدهی این کودک ب گناه بازتاب فریادی است در آستانهی مرز

.بین مرگ و زندگ

جوان گروگانگیر که بنظر مآید در خلصهای روح‐روان (اسیزو فرن) غرق شده و اکنون خود را
در جایاه قدّسین و پیامبران اله تصور میند، به هذیان گوی افتاده است:

«شماها همه کافرید! قتل همه شماها واجب است. خداوند در قرآن فرموده اگر کس به اله ایمان نیاورد
کافر و قتلش واجب است. شما موها و بدنتان را باید بپوشانید. بدنهای لخت شما زنها ما مردان را تحری
مکند و ما مرتب گناه مشویم و باید در آتش جهنم بسوزیم. شما باید به اله ایمان بیاورید و مسلمان بشوید.
شما ب دینها اروپا را غرق در گناه کردهاید و خداوند شما را نابود خواهد کرد. توبه کنید و به دین اسلام

بروید.»

خانم که بغل دست من نشسته است تان به خود مدهد و سع مکند با جوان گروگانگیر وارد
گفتو شود ول لرزش صدایش را نمتواند مخف کند. 

او مگوید: «من کافر نیستم و به خدا ایمان دارم. من ی مسیح هستم و پیغمبر من عیس مسیح
است. او بر روی صلیب رفت تا گناهان ما آمرزیده شود. او ما را دوست دارد و هیچ جهنم را برایمان داغ
نرده است. در دین ما شراب و گوشت خوک حرام نیست. در دین ما پوشاندن موی سر برای زنان واجب

نیست. ما مجازیم که هرطور که مخواهیم لباس بپوشیم...»

جوان گروگانگیر که خود را در توهم فرستاده خدا بودن گم کرده است با شنیدن این حرفها که با



https://ham-dastan.com صفحه 4 از 5 ghalam@ham-dastan.com

باورهای او خوانای ندارد از کوره در رفته و با عصبانیت در حالتیه آناستازیا را به شدت به خود مفشارد و
قمه را با کمترین فاصلهای روی پوست نرم و لطیف گردن او به این سو و آن سو مبرد، فریاد مکشد که

شماها همه دروغ مگویید و از نظر من همهتان کافرید. شماها همه ب دین هستید و قتلتان واجب است.

خانم که کنار من نشسته است به نظر مرسد که بر اعصاب خود مسلط شده و سع مکند او را با
حرفهایش تا حدودی آرام کند. نحوه برخورد و صحبتهای که مکند بقدری حسابشده و ماهرانه است که از ان

بوی تخصص به مشام مرسد. شاید این خانم از مدیریت بحران سر رشته داشته باشد.

او از جوان مپرسد: «اگر کس بخواهد به دین شما وارد شود چه باید بند؟...»

از سرعت قطار به مرور کاسته مشود. دو طرف جاده در کنار زمینهای بایر گه گاه مزرعهای دیده
مشود. در آن دوردستها ی هلیوپتر شاری در حال پرواز است. قطار بازهم از سرعتش مکاهد. به وضوح
دیده مشود که هلیوپتر به سمت قطار پرواز مکند و هر چه نزدیتر مآید هیبت و بزرگاش آشارتر
مشود. لحظات اگر چه که به کندی مگذرند ول فاصله هلیوپتر از قطار به سرعت کم مشود. قطار
ناگهان ترمز مکند و از داخل هلیوپتر شاری که دقیقاً روی واگن شماره سیزده توقف کرده است دهها رنجر

با طناب های مخصوص فرود مآیند و در چشم بهم زدن به داخل قطار هجوم مآورند.

(Fulda) اه پلیس در فولدافرماندهی کماندوهای مخصوص ضد تروریسم و اعضای تیمش که از پای
پرواز کردهاند و به همراه خود س شاری دارند در ی چشم بهم زدن به سمت تروریست اسلام حملهور
مشوند. س با خیزی بلند دودستش را روی شانههای گروگانگیر مگذارد و با پوزه و دندانهایش از پشت
گردن او را مگیرد. فرماندهی عملیات در همین فاصله قمه را از دست تروریست بیرون کشیده و اناستازیا را

از دست او خلاص مکند.

در حالتیه کماندوهای دیر او را روی زمین خوابانده و دستبندش مزنند، رهبر رنجرها سر آناستازیا را
کـه در بغـل گرفتـه اسـت روی سـینهاش مگـذارد، دسـتش را لای موهـای او مچرخانـد و بـر فرقـش بوسـهای

منشاند و ضمن آرام کردن او به سمت مادر اناستازیا مرود و دختر او را تحویل مدهد.

روز جمعه هشتم آگوست روزنامه بیلد در تیتر درشت نوشت: «روز گذشته کماندوهای ویژه قرارگاه
پلیس در فولدا آناستازیا را سالم از دست ی تروریست اسلام از کشور سومال آزاد کردند.» در روزنامه

آمده است: «تروریست مزبور شدیداً از اختلال روان رنج مبرد و برای پلیس فردی شناخته شده است.»

 

 

:پاورق
۱‐ نام آناستازیا ریشه یونان دارد و به معنای «از نو زاده شدن» یا «زنده شدن دوباره» است.

۲‐ انجیل لوقا، آیه ۶ سوره های ۲۷ تا ۳۱. انجیل عیس مسیح، ترجمه هزاره نو، صفحه ۱۶۵: «۲۷‐اما ای شما که گوش فرا
مدهید، به شما مگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند، نی کنید. ۲۸‐برای هرکه نفرینتان
کند برکت بطلبید، و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید. ۲۹‐اگر کس بر ی گونهی تو سیل زند، گونهی دیر را نیز به او
پیشش کن. اگر کس ردایت را از تو بستاند، پیراهنت را از او دریغ مدار. ۳۰‐اگر کس چیزی از تو بخواهد به او بده، و اگر مال

تو را غصب کند، از او باز مخواه. ۳۱‐با مردم همانگونه رفتار کنید که مخواهید با شما رفتار کنند.»
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